
 مکتب سیدحسینی، مکتب بی شاگرد
یادی از رضا سید حسینی ادیب و مترجم فقید هم زمان با زادروزش

«از این شماره، بحثی را شروع می کنیم که جای آن 

در مطبوعات کشـورمان خالی اسـت و آن معرفی 

مکتب هـای ادبـی اروپـا به طـور قابل فهـم و با ذکر 

نمونه های لازم است.» این جملات سطور آغازین 

مقالات «مکتب هـای  اولیـن مقالـه از سلسـله 

ر  ، د حسـینی » هسـتند کـه رضـا سید بـی د ا

بیست وشش سـالگی، به عنـوان یکـی از اعضـای 

های دانـش سرای عالـی، جامعـه لیسانسـیه 

نوشـت و آبان مـاه ۱۳۳۱، در نخسـتین شـماره 

ماهنامـه جامعـه معلمیـن، یعنـی مجلـه «فرهنگ 

نـو»، نـشر داد.

پــــس از آشــــنـایــی نســــبـــی فارسی زبانان با 

ادبیـات غربـی، به ویـژه بـا رمـان، زمان آن رسـیده 

بـود کـه نظریـات ادبـــی آن هـا را نیـــز بداننـد تـا 

بتوانند از میراث ایشـــان بیشتر و بهـــتر بهــــره 

بگیرنـد. سیدحسـینی، کـه اردبیلی بود و 

ترکی استانبولی را هم خوب می دانست،

ایـن سلسـله مقالات را بـر اسـاس کتابـی 

پدید آورد که پژوهشـگری ترک در همان 

ایـام نوشـته بود.

 او، تـا تیرمـاه ۱۳۳۲، طـی ۹شـماره از 

ترتیـب، بـه معرفـی مکاتـب  مجلـه، به 

و   « نتیسـم ما و ر » و   « سیسیسـم کلا »

«پارناسیسم» و «رئالیسم» و «ناتورالیسم» و 

«سمبولیسم»، و «کوبیسم» و «داداییسم»،

و «سوررئالیسـم» پرداختـه بـود کـه از ادامـه کار 

بازمانـد، امـا ابوالحسـن نجفـی، دوسـت دیریـن 

بـا  سیدحسـینی، پـس از آنکـه در سـال ۱۳۳۱ 

همـکاری عبدالحسـین آل رسـول انتشـارات 

پیـشروِ «نیـل» را بنیـان نهـاد، بـه او پیشـنهاد کـرد 

کـه کار خـود را به پایـان برسـاند تـا در قالـب یـک 

کتـاب چـاپ و منتـشرش کننـد.

بـه ایـن ترتیـب، سیدحسـینی، کـه فکـر می کـرد 

انـد و زبـان  مقـالات مجلـه ابتدایـی و ناقص 

فرانسـوی را هم، حتی پیش از سـفر به بلژیک 

، خـوب  نسـه و فرا

می دانسـت، بـا اسـتفاده از چنـد منبـع 

فرانسـوی بـه افـزود و کاسـت و پیراسـت و 

ویراسـت نوشـته های خود مشـغول شـد،

تـا فروردین مـاه سـال ۱۳۳۴ کـه نخسـتین 

نسـخه کتـاب از چاپخانـه درآمـد.

«مکتب های ادبی» با اسـتقبالی چشـمگیر 

روبـه رو شـد، چندان کـه مترجـم و مؤلـف 

جوان را، که سری پرشور داشت و در پایان 

اثـر خـود وعـده داده بـود کـه در چاپ های 

بعـدی آن را بهبـود ببخشـد، بـرای ایـن 

کار انگیـزه و توانـی دوچنـدان داد؛ بنابرایـن،

سیدحسـینی، تـا چـاپ دوم کتـاب در سـال 

۱۳۳۷، صددرصـد بـه حجـم آن افـزود، چنان کـه 

ای بـه بیـش از ۴۰۰ صفحـه مـتن ۲۰۲صفحـه 

 بالغ شـد.

بـا این همـه، خالـق اثـر تـا سـال ها پـس از آن نیـز 

از کار بازنایسـتاد: نسـخه ای که در سـال ۱۳۷۱ به 

بـازار آمـد، و تـا امـروز چندیـن بـار دیگـر هـم چاپ 

و منتشر شـده اسـت، افزون بر ۱۲۰۰ صفحه دارد 

و ناگزیـر دوجلدی اسـت.

مجمـوعِ آنچـه در خـلال «فرهنـگ نـو»

ای معـدود شـده بـود  دسـت گیرِ عـده 

همچنـدِ رسـاله ای بـود چندده صفحـه ای 

و اینکـه اکنـون مـا در قالب هـای گوناگـون 

بـی اسـت  ریـم کتا بـه آن دسـترس دا

نسـخه  تنهـا  ی کـه  ا   صفحـه صد چند

کاغـذی اش چندده هـزار نمونـه دارد.

به راسـتی، ایـن میـزان پیگــــیری 

و پشــتـــــــکار کــــم نــظـــیـــر و

 حیرت انگیز اسـت.

ای بسـا کـه سیدحسـینی، اگـر خودخواسـته و 

آگاهانـه عرصـه را بـه جوانانـی مسـتعد همچـون 

بابـک احمـدی وانمی گـذارد و بـاز هـم در ایـن 

مسـیر راه می سـپارد، همچنـان می توانسـت کار 

«می توانسـت او اگر  خود را گسـترش و غنا دهد؛

می خواست.» متأسفانه، کتاب «فرهنگ مکتب ها 

و جریان هـای ادبـی» نیـز کـه سیدحسـینی طـرح 

نـگارش آن را در ذهـن داشـت هرگـز بـر کاغـذ 

صـورت نبسـت.

بـا ایـن تفاصیـل و بـه هر حـال، اینکه «مکتب های 

ادبـی» همچنـان مرجعیـت دارد به خوبـی نشـان 

می دهـد کـه مؤلـف آن کاری کارسـتان کـرده 

زمـان، گویـای  الأسـف، هم  اسـت، اگرچـه مع 

ایـن نیـز هسـت کـه فارسـی زبانان، بـا گذشـت 

چنـد دهـه، هنـوز نتوانسـته اند سرمایـه ای را 

کـه سیدحسـینی اندوخـت و در اختیارشـان 

گذاشـت بیشـتر کننـد و بـه زخم هـای دیگـر

 بزنند.
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 موفقیت سخت، اما شیرین است

ــه  ــد ب ــه رس ــت چ ــت نیس ــچ کاری راح هی

فتــح قله هــای موفقیــت. بــالا و پاییــن 

بســیار دارد ایــن مســیر. اصــلا مگــر طبیعت،

یــک عرصــه همــوار اســت کــه زندگــی 

ــتی و  ــن پس ــا همی ــن ب ــد؟ زمی ــن باش چنی

بلندی هایــش زیباســت. بــا همیــن کــوه 

ــون  ــه کان ــت ک ــگل و دریاس ــت و جن و دش

ــون  ــه کان ــم ب ــی ه ــود. زندگ ــی می ش زندگ

خویــش هم راســتا و هم داســتان اســت.

بایــد چالش هــا و مشــکلات را مثــل پیچ هــای 

جاده دید.

ــل  ــرد. مث ــذت ب ــه ای از آن ل ــدگان حرف ــل رانن  مث

عکاســان حرفــه ای بــا دیــدن مناظــر بــه وجــد آمــد 

و بــا ثبــت آن در تصویــری مانــدگار دیگــران را هــم 

ــه  ــا را ب ــوت آن ه ــان کارت دع ــد آورد و بس ــه وج ب

تماشــا خوانــد. بــا ایــن نــگاه اســت کــه نه تنهــا بــه مــا 

ســخت نخواهــد گذشــت کــه ســختی های احتمالــی 

هــم در پــازل دل پذیری هــا نقشــی ســزامند خواهند 

داشــت. نگاهــمان را عــوض کنیــم.

ــه در و  ــا خــود بــبرد و ب ــات مــا را ب ــم جریان نگذاری

دیــوار بکوبــد. جریانــات را مدیریــت کنیــم و از آن 

فرصــت و حتــی مرکــب بســازیم و بــه بهتریــن شــکل 

از آن لــذت ببریــم. قصــه فقــط ســفر نیســت کــه از 

ســفره هــم بایــد لــذت ببریــم.

یــادم هســت در سریــال آشپزباشــی، پرویــز 

پرســتویی بــه ســفره ســاده میزبانــش اعــتراض کــرد 

ــت  ــز ارزان قیم ــد چی ــا چن ــه ب ــپس هنرمندان و س

کــه در ســفره بــود مثــل پیــاز و ســبزی و گوجــه 

و.... چنــان ســفره ای آراســت مثل آرایه هــای 

ادبــی کــه مــتن را زیبــا می کنــد، ســفره را بــه چشــم 

مــی آورد و اشــتهای بیننــدگان تلویزیــون را 

ــراد  ــه اف ــد ب ــه رس ــرد چ ــک می ک ــم تحری ه

ــودن، ــاد ب ــه ش ــم همیش ــاور کنی ــفره. ب س

ــاخته  ــا س ــده م ــه از عه ــت ک ــه نیس پرهزین

ــا  ــد ت ــی می خواه ــوزن ذوق ــد. سر س نباش

هرکجــا هســتیم روزگارمــان بــد نباشــد کــه 

بدی هــا هــم از جــا برخیزنــد و جــا را بــرای 

نشســتن خوبی هــا آمــاده کننــد. بهانه هــای 

کوچــک بــرای خوشــحالی همیشــه هســت.

بالاتــر از ایــن؛ دلایــل بــزرگ و برهان هــای 

ــا اســتدلال و پشــتوانه آن  ــا ب قاطــع هــم هســت ت

خوشــحالی مان را توســعه دهیــم. همــه این هــا 

ــام تغییــر  ــه ن ــد ب فقــط یــک پیــش درآمــد می طلب

نــگاه. آنــگاه بــه درآمــدی معنــوی خواهیــم رســید 

کــه زندگــی را در دســتگاه های موســیقی، بــه 

زیبایــی در آواز و ســپس تصنیــف، بــه اوج برســاند.

خوشــحالیِ می توانــد در هــر حــوزه ای اتفــاق 

ــائل را  ــل مس ــدن و ح ــن درس خوان ــد. همی بیفت

ــه  ــه ب ــود ک ــوق انگیز می ش ــان ش ــد، چن ــگاه کنی ن

«ایــن  قــول قدیمی ها پادشــاهان از آن بی بهره انــد.

ــوق  ــه ش ــاد ب ــوک» فری ــاء المل ــن ابن ــوک و ای المل

برخاســته کوشــنده ای در حــوزه دانــش اســت کــه 

بعــد از رســیدن بــه پاســخ، شــادروزگاری خــود 

ــاری  ــد. ب ــان می کش ــاهان و فرزندانش ــه رخ ش را ب

ــم  ــان ه ــیم جهانم ــته باش ــان داش ــذت را در ج ل

لذت آفریــن خواهــد شــد.«طبیعــت» را زیبــا ببینیــم 

و باطــراوت نفــس بکشــیم زمیــن و زمــان هــم از مــا 

«تبعیــت» خواهــد کــرد. خوبــی و بــه روزگاری ســهم 

ماســت. آن را در رهگــذار تنــد بادهــای فراموشــی

 قــرار ندهیم.

کوچه

 روزی مقدر شده و توصیه ای که باورش ندارم

، متوجــه  رد ا ری کــه د ضطــرا ز ا ا

خواســته اش می شــوم. قدم هایــم 

را تندتــر می کنــم و نگاهــم را بــه 

عابــری کمــی آن طرف تــر مــی دوزم 

تــر  تــا شــاید از ایــن گــذر راحت 

عبور کنم.

 ایــن بلاتکلیفــی تعییــن تکلیف شــده 

از مصاحبــه ای شروع شــد کــه چنــدی 

پیــش، کارشــناس مذهبــی بــا قاطعیت 

ــه رهگذرهــای  گفــت: کمــک کــردن ب

خیابانــی کــه نمی شناســید، هیــچ الزامــی 

نــدارد.

خــودم را آمــاده کــرده ام، ولــی نمی دانــم 

چــرا چندقــدم مانــده بــه ســوژه، صــدای 

نجواگونــه اش، دوبــاره نگاهــم را مــی دزدد.

در پاســخ بــه خواســته ای کــه دارد، بــدون 

آنکــه بخواهــم جوابــی بدهــم، جملــه ای 

«پــول  آیــد: از قهقــرای ذهنــم بیــرون می 

خــرد نــدارم!» و خوشــحالم از اینکــه پــول

 خــرد ندارم.

چنــد قدمــی کــه فاصلــه می گیــرم، یــاد دو، ســه 

ــم  ــی می افت ــزار تومان ــزار و دوه ــکناس ه اس

کــه گوشــه کیفــم دارم. بــرای مبادایــی به اســم 

«کرایــه راه». از دروغ ناخواســته ای کــه گفتــه ام،

ــم  ــاس می کن ــرم. احس ــدان می گی ــذاب وج ع

از کســی پس گردنــی خــورده ام. دردی کــه 

می گویــد هنــوز بــه گفتــه کارشناســم اطمینــان 

قلبــی پیــدا نکــرده ام.

خــودم را بــه اتوبــوس می رســانم و روی یکــی 

شــوم. هــای خالــی پهــن می  از صندلی 

هنــوز ذهنــم در شــوک حادثــه چنــد 

ــدای  ــه ص ــت ک ــر اس ــش گی ــه پی دقیق

زیــری توجهــم را جلــب می کنــد. بــه 

پشــت سرم کــه برمی گــردم؛ پیرزنــی 

هــای  خــودش را لابــه لای صندلی 

پشــتی پنهــان می کنــد. کمــی کــه 

خیــره می شــوم، دوبــاره خواســته اش 

را تکــرار می کنــد: میشــه بهــم کمــک 

کنی؟

بــاز یـــــاد گفـــتـــــه کارشـــنـــــاس 

می افتــم. ســعی می کنــم عــذری سرهــم کنــم 

کــه تصویــر ۱۰هــزار تومانی هــای قدیمــی، مثل 

ــب  ــدد؛ عج ــش می بن ــم نق ــی درون ذهن برق

تصویــر روشــنی! از آن عادت هــای قدیمــی 

اســت؛ همیشــه چنــد اســکناس تانخــورده از 

عیدی هــای نــوروز و غدیــر را در زیــپ پشــتی 

کیفــم پنهــان می کنــم.

بــدون آنکــه چیــزی بگویــم، زیــپ کیفــم را 

می کشــم و به آرامی دســتم را در شــلوغی های 

کیفــم می خزانــم.

اولیــن اسکناســی را کــه لمــس می کنــم بــا دو 

انگشــت بیــرون مــی آورم، ماننــد فالــی کــه از 

جعبــه کاغذهــای رنگــی دخــترک فال فــروش 

بیــرون آمده باشــد. فالــش اسکناســی صدهزار 

تومانــی اســت. خــودم هــم تعجــب می کنــم از 

روزی ای کــه ایــن پیــرزن دارد.

همـــــه مســـــیر برگشـــــت بــه اتـــفـــاقی 

کــه افتاده اســت، فکــر می کنــم و متحیــرم 

م  ا   زی م یــا کســی بــا ا   ه  کــرد زی کــه با

داده است.

دل نگار

وزارت راه و شهرسازی در حالی خبر از کاهش نسبی قیمت مسکن 
داده که در  پنج سال گذشته قیمت مسکن در کشور به طور میانگین 

سیزده  برابر شده است.
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 ماجراهای آقای میم!

آقای میم هر وقت مهمانی می رود توی 

راه برگشت از کیفیت شامی که خورده 

است ناراضی است و می گوید اگر آشپزی 

را به او سپرده بودند، می توانست شامی 

به مراتب بهتر از این به مهمان ها بدهد.

ــلاوه بــر غذا  ــوری کــه مهمان ها ع ط

انگشتانشان را هم میل کنند ولی حتی 

وقتی یک آب دوغ خیار ساده می خواهد 

درست کند، در کمال تعجب انگشتش 

را روی اجاق گاز می سوزاند.

آقــای میم همیشه ادعــا می کند اگر فرمان 

های  و بود سرمایه  اقتصادی کشور دست ا

کشور را چندان برابر می کرد اما در عین حال 

خودش می گوید نفهمیدم پول فروش خانه ای 

که پارسال به ارث بردم کجا و چطورخرج شد؟!

او همه را توصیه به تحمل و بردباری می کند،

اما خودش بارها در حالی دیده شده است که 

قفل فرمان به دست سر جای پارک با همسایه ها 

نزاع می کند.

هر وقت خبری درباره پرتاب ناموفق یک موشک 

در یک کشور منتشر می شود، می تواند تا مدت 

زیادی درباره علت پرتاب های ناموفق موشک به 

فضا صحبت کند اما وقتی پسرش به او می گوید 

یک موشک کاغذی برایم بساز یک موشک 

می سازد که به محض پرتاب جلو پایش می افتاد.

آقای میم معتقد است باید زندگی مان را بر 

اساس اهداف معنوی تنظیم کنیم نه مادی،

ولی خودش قبل از ساعت بیست و چهار شبی 

که قرار است یارانه ها واریز شود کنار دستگاه 

عابربانک می ایستد.

درباره اهمیت نظم و انضباط و تأثیر بسزای آن 

در پیشرفت ژاپن سخن بسیار می گوید،

اما خودش هر روز صبح دنبال یک لنگ 

دیگر جورابش می گردد و سر همین قضیه 

با تأخیر سر کارش می رود.

بارها از اهمیت حق الناس و بیت المال 

سخن گفته است ولی اگر راننده تاکسی 

اینترنتی باشد به مسافرش می گوید لغو 

سفر بزند تا پول کمیسیون از حسابش 

کسر نشود.

می گوید اگر نظارت بر دریاچه ارومیه و 

زاینده رود بر عهده او بود الان دیگر این جاها 

ها را در حالی  مشکل نداشتند و همه این 

می گوید که خودش همین طور الکی شیر آب 

را باز گذاشته است.

درباره راه های سالم زیستن و کدام غذاها را 

خوردن حرف زیاد می زند اما خودش باوجود 

سن کمش، مجموعه جامعی است از مشکلات 

گوارشی و قلبی و عروقی!

او همواره درباره اهمیت مطالعه حرف می زند 

و می گوید مطالعه باید دقیق باشد و هر متنی 

را نباید خواند ولی خودش تنها مطالعه آزادش 

مطالعه منوی رستوران ها و قیمت آن هاست و 

تنها چیزی را که خیلی با دقت خوانده و مطالعه 

کرده است وصیت نامه پدر پول دارش بوده است.

همه این ها را گفتم تا به این نکته مهم برسم 

که همه ما یک آقای میم اطرافمان داریم 

که البته ممکن است نامش با یکی دیگر از 

حروف الفبای فارسی شروع شود. مهم هم 

نیست که نامش با کدام حرف الفبا شروع 

شود، فقط باید مواظب باشیم آقای میم خود

 ما نباشیم!
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این موسسه اعلام خواهد شد.

۱۱:۱۷:۳۶۲۲۲۲۲۲:::۳۵۳۵۳۵:::۳۵۳۵۳۵
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Wind: ۱۶  ۵۶٪Wind: ۱۶  ۵۶٪Wind: ۱۶  ۵۶٪Wind: ۱۶  ۵۶٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱۶  ۵۶٪

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

Wind: ۱۶  ۵۶٪Wind: ۱۶  ۵۶٪

۱ ۳ ۱ ۷

۱ ۹ ۱ ۰

2

 سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم زده نشوی.
..................................................................... سخن چین بدبخت هیزم کش است میان دو کس جنگ چون آتش است

.......................................................................... وی اندر میان کوربخت و خجل کنند این و آن خوش دگرباره دل
................................................................................... نه عقل است و خود در میان سوختن میان دو تن آتش افروختن

........................................................................... تا ندارد دشمن خونخوار گوش در سخن با دوستان آهسته باش
.......................................................................... تا نباشد در پس دیوار گوش پیش دیوار آنچه گویی هوش دار

گلستان سعدی/ باب هشتم/ در آداب صحبت

در سخن با 

دوستان آهسته 

باش حکایت

۲۱° ۸°

ی
مد

ح
 م

ی
هد

م

داز
پر

نز
ط

لرزش های پس از لرزش
هفتـه گذشـته زلزله هـای پیاپـی در شـمال غرب افغانسـتان 
هـزاران قربانـی گرفـت و بازمانـدگان را بی سـرپناه کرد. شـدت 
زمین لرزه هـا بـه قـدری بـود کـه در مشـهد و شـهرهای اطـراف 
نیـز کاملا محسـوس بـود. براسـاس تازه تریـن آمار اعلام شـده 
۴هزار و ۵۰۰ نفـر در اثـر زمین لرزه روز شـنبه ولایت هرات کشـته 

و زخمـی شـدند.
منابع و مسئولان افغانسـتان به تعداد دقیق کشته شدگان اشاره 
نکرده انـد و آمـار دقیقـی در ایـن بـاره اعلام نشـده امـا تصاویر 

ویرانـی خانه ها در روسـتاها، حاکـی از عمق فاجعه اسـت.
روسـتای «کُشـکک ولسـوالی زنده جان» یکی از سـه روسـتایی 
اسـت کـه بیشـترین آسـیب و تلفـات را داشـته و نزدیـک بـه 
دویسـت خانه در این روسـتا به طور کامل تخریب شـده اسـت.

عکس:ایرنا

عکس روز

مجید ادیبی

کـه کار خـود را به پایـان برسـاند تـا در قالـب یـک 

کتـاب چـاپ و منتـشرش کننـد.

بـه ایـن ترتیـب، سیدحسـینی، کـه فکـر می کـرد 

انـد و زبـان  مقـالات مجلـه ابتدایـی و ناقص 

فرانسـوی را هم، حتی پیش از سـفر به بلژیک 

، خـوب  نسـه و فرا

بـا این همـه

از کار بازنایسـتاد

بـازار آمـد

و منتشر شـده اسـت

و ناگزیـر دوجلدی اسـت

مجمـوعِ آنچـه در خـلال 

ای معـدود شـده بـود  دسـت گیرِ عـده 

همچنـدِ رسـاله ای بـود چندده صفحـه ای 

و اینکـه اکنـون مـا در قالب هـای گوناگـون 

بـی اسـت  ریـم کتا بـه آن دسـترس دا

نسـخه  تنهـا  ی کـه  ا   صفحـه صد چند

کاغـذی اش چندده هـزار نمونـه دارد

به راسـتی

و پشــتـــــــکار کــــم نــظـــیـــر و
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 صفحه دارد 

ای معـدود شـده بـود  دسـت گیرِ عـده 

همچنـدِ رسـاله ای بـود چندده صفحـه ای 

و اینکـه اکنـون مـا در قالب هـای گوناگـون 

بـی اسـت  ریـم کتا بـه آن دسـترس دا

نسـخه  تنهـا  ی کـه  ا   صفحـه صد چند

 ایـن میـزان پیگــــیری 

 بزنند.


